
قاسم فتحی

روایتِ بی‌لکنتِ داستانِ کسی که بابتِ یک نقصِ جسمانیِ کوچک 
تحقیرش کردند و زندگی‌اش را به‌نابودی کشاندند

از توضیح‌دادن، تلفن‌کردن و خوردن تخم‌کفتر متنفرم! 

نه زن دارم، نه زندگی، نه پول!

  سوزان سانتاگ در کتاب ماندگارش، »بیماری به‌مثابه استعاره«، می‌گوید دو بیماری هستند که در دام استعاره گرفتار شده‌اند، سرطان و سل. و سرطان 
بیماری‌ای اســت که به »تهاجم بی‌رحمانه و پنهانی بدون کسب هیچ اجازه‌ای« شهرت دارد. سانتاگ بعد از مبتلاشدن به چند سرطان این کتاب را وقف 
پرتوافکندن بر این استعاره‌ها و رهایی از آن‌ها کرده اســت. اجازه بدهید این چند جمله را بگذاریم درکنار نقصی به‌نام »لکنت« که در هولناکی از سرطان 
چیزی کم ندارد، از آن وجه سرکوب‌گر و ناامیدانه‌اش. اگر ســرطان گاهی جلوه آرمانی به خود می‌گیرد و باعث برخوردی رمانتیک می‌شود تا امید همچون 
صمغی شــفادهنده بیرون بزند، اینجا لکنت یک تراژدی محض است. صاحب این روایت حتی تا آنجا پیش می‌رود که حاضر است یک دست و پایش را هم 

بدهد تا لکنتش بهبود یابد و این اوج آن تراژدی‌ است که مدام درحالِ شنیدن »زخمِ زبان« باشی از اطرافیان و پس‌دادن تاوان به آدم‌های نزدیک و دور.
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